
 
 
 
 
 

 دانشمند واقعى و معرفت حقيقى
  

 عباس اقبال آشتيانى

  

 ها:كليد واژه

 خبر دانشمند واقعى كسيست  كتا اا اقترا معمولاً پيش مردم ظاهربين بى

اى وافتر خود بيشتر چيز بداند و در خزينا خاطر اا معلومات و معتار  رترمايا

حتا  شنارند كا اا لمىترين مردم كسى را اندوختا داشتا باشد يعنى عاما فاضل

ها و فراوانى محفوظات بر همگنتا  مدتدم شتمردو شتود و كستى كمي  دانستنى

 نتواند در اين مدام با او دم همسرى و برابرى اند.

اگر اين تشخيص صحيح باشد پس رريد  با اين منزل  بدو  طى مراحل 

  عديدو اا عمتر و رتاليا  دراا تحمتل رنتو تمتوختن و فترا گترفتن  تز پيترا

رالخوردو كسى ديگر را ميستر نتوانتد شتد و  توا  هرقتدر هتس بتا ارتتعداد و 

يابد بتيزهوش باشد تا بحداكثر عمر نررد شايستگى تنكا عنوا  دانشمند و فاضل 

 نخواهد ياف .

اگر واقعاً غتايى و طريدتا منح تر بفترد عتالس شتد  همتين انتدوختن و 

در تمام مدت اندگانى اا  ماند كا شخصاى  ز ت  نمىفراگرفتن ار  پس چارو
                                                 

  11-1، صص 1324، ارديبهش  1، شمارو 1يادگار، رال. 
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ها را بشنود و بخاطر بسپارد يا تنكا تنها را در متو  كتب و السنا و افواو تموختنى

دفاتر بخواند و ياد بگيرد. اما چو  اا بدبختى دورو عمتر انستانى بستيار كوتتاو و 

تواد ولو تنكا تمام رتاعات كس نمىپايا  ار  هيچها بىورع  دامنا فراگرفتنى

وا خود را با تعليس و تموختن بدهد و  ز اين كارى نكند بتا مبلىتى اا شب و ر

كا قابل اعتنا باشد بررد و با مددارى اا ت  در  يابد كا بارتتههار ت  بتوانتد ت 

بر ديگرا  فخر بفروشد چا تنجا كا عمر و بود و نمود ما در مدابل عهم  عتالس 

مس  كا افزود  قدرى ناقابل شود معلوطبيع  و بيكرانى اما  با هيچ شمردو مى

اا اعتباريات بر ت  هيچ مؤثر اثترى و شايستتا نمتودى نخواهتد بتود. وقتتى كتا 

صتول كلتى افتن بينى پس اا رالها صر  عمر و فراگتردانشمند تيزهوش روشن

  ميع معلومات ع ر خود بامثال خويش بگويد كا:

 تمد شد  تو اندرين عالس چيس 

 تمد مگسى پديد و ناپيدا شد
 

 يا:

 تنا  كا محيط فضل و تداب شدند

 در محفل  مع شمع اصحاب شدند

 رو اين شب تاريك نبردند برو 

 اى و در خواب شدندگفتند فسانا
 

هاى افراد انستانى ماند كا تمام شور و شعفديگر  اى هيچ شبا باقى نمى

  ظرفى ارخبرى و كساى فضلا و متتبعين تا حدى اا بىهاى مدرراو قيل و قال

چا  سارت و  رأت در اين مرحلا تا يتك انتدااو اادو  هتل ارت  و بانت  و 
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 ررى.خبرى و ربكغوغا نتيجا بى

اد و اى را حكاي  كنند كا با تبحرى تمام در صحنا مدررا قتدم متىطلبا

 گف  كا متحريس كا اين هما عتالس چگونتاپيمود و مىرينا خود را با و ب مى

  كتتاب ا تحديق معلوم شد كا مولانا تااو با خوانتددر رينا من  ا گرفتا، بعد ا

 مشىول شدو ار  و هنوا اا ت  مرحلا ابتدايى نگذشتا. «شرح امثلا»

 اگر بديدو ان ا  ببينيس و عهم  عتالس را در نهتر بيتاوريس ميتا  كميت 

متى معلومات اين طلبا مبتدى با مددار علس فضلايى كا خود را با غايت  هتر عل

نوس دانند تفاوتى نيس  چا در مورد قياس با مدتدار تب اقيتارريدو و منتهى مى

 اند.ااوكبير يك قطرو و يك كواو تب در ناچيزى تدريباً هر دو با يك پايا و اند

تترين امروا ديگر اا بديهيات ار  كا كرو امين مسكن ما يكى اا كوچك

ضتاى فدر  كرات عديدو ترما  بى ابتدا و انتهار  كا اا كرورها رال قبل اا اين

لايتناهى ررگردا  و محكوم حكس چندين حرك  قمرى بودو و هست  و درت  

چتا در رتطح ت  بر ارت  بتا وادى توانايى نامريى اا بدو خلدت  ت  را بتا ت 

ا چتنامعلومى پرتاب كردو و اين كرو ررگرگردا  در عين تنكا معلوم نيست  در 

با اين هما هتوس  رود اشر  مخلوقات را هس ه  و با طر  كدام مد ود مى

اى كشاند شايد هس رواى در نتيجا برخورد با كروو نخوت و  بروت با خود مى

ر اى اا نوع حتواد  كتا فضتا پيورتتا ميتدا  بتروا و ظهتوديگر يا بر اثر حادثا

 تنهار  بيكبارگى اا هس متلاشى شود و هر ذرو خاكى اا ت  بجايى بيفتد.

و نيز چنين بودو ار  در صورتى اين حال كرو امين مسكن مار  و تا بود

كردو ار  كا اين كرو مركتز كا انسا  تا چندى پيش هميشا در اين پندار رر مى

ها دور متوواى او در گردشتند حتتى خلدت  عالس ار  و  ميع كواكب و ترما 
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 ميع ممكنات و افلاك و اخترا  با طفيل و ود او كا ابدو مخلوقات و خلاصا 

 روانش شاد بدد كا گف :مو وداتس  صورت گرفتا، 

 دريا بخيال خويش مو ى دارد

 خس پندارد كا اين كشاكش با اور 

 

غرض اا اين مددمات تنكا هر كميتى كا با در  انسا  كا كمي  عمتر و 

يرد چا قدرتش بسيار محدود و ناپايدار ار   مع تيد و در حيز اختيار او قرار گ

 ا معتار  و معلومتات كتا نستبتاًالزوال باشتد چتا اا مدولتاا نوع ماديات رريع

پايتا  ارتتطاع  تواند محسوب شود كا در قبال بىاى نمى اويدترند باا ررمايا

 نيااى درتگاو خلد  عهس و اراشى داشتا باشد.عالس و بى

 بعد اا اين مددما  اى اين رؤال باقى ار  كا اصلاً غترض اا انتدوختن

 واگر واقعتاً تمتام فضتيل  علتس هاى مردم پيين چيس  و علس و تموختن دانستا

ا عالس موقو  بر اين ار  كا ررارر عمر با خواند  و يتاد گترفتن و بتا حافهت

قتا دارد كا با و ود علارپرد  بگذرد تيا هيچ عدل درر  و ذوق رليمى روا مى

طلبتى و تمتتع اا حيتات و  لتب منفعت  طبيعى كا در هر انسا  عادى با لذت

ا ر  بردارد و يكسرو با دنبال تح يل و تعلتس كتمو ود ار  اا  ميع لذايذ د

 مستلزم تحمل هما قسس احم  و اا خود گذشتگى ار  بدود؟

مردى كا هما عمر را تنها در راو تموختن و فراگرفتن صتر  ميكنتد اگتر 

كوشد ما را با ااهد و عابد ار  و در طلب ا ر اخروى و يافتن حور وق ور مى

معدودند و هس با صدق يا ريا خود را اا  متع او كارى نيس  چا اين طايفا هس 

 مهور ناس كا خواهى نخواهى بايد در رفع حوايو انتدگانى ايتن دنيتاى ختود 

بكوشند خارج كردو و در فكر بدر برد  گليس خود اا تبند اما اگتر ااهتد و عابتد 
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گ يرد و لاعتلاج بايتد رواى علتس نيس  پس ناچار علس را براى اين دنيا فرا مى

اگر هس براى انتفاع ديگرا  نباشد اقلاً براى ارتفادو شخ ى بكار ببنتدد و  خود را

هتاى پيش اا تنكا عمر با پايا  ررد قدمى نيز در راو اعمال و ارتخدام فراگرفتتا

 خود بردارد.

ا بتاا يكى اا دورتا  كا برخى اا ايام خود را در يكى اا متدارس قديمتا 

معتى اا طتلاب علتوم دينيتا در محضتر تح يل فدا گذراندو بود شنيدم كا با  

متردى ارتادى با مطالعا كتاب شرح كبير اشتىال داشتند. در ميا  ايتن طتلاب پير

دانى بود كا كتاب مزبور را چندين بار پيش همين ارتتاد و قبتل اا او پتيش ارتتا

روع ديگر خواندو بود و هر بار كا طلابى تااو نفس شرح كبيتر را بتا مطالعتا شت

روس و شد. رواى نوادو ارتاد را كا پسرى نتويز با ايشا  همراو مىكردند او نمى

ا بتدر رنين را و چهار اا عمر بود خادم با محضر مطالعا تورد. طلاب هر يتك 

با پير تفرين وتحسين و دعاى خير در حق نوادو ارتاد پرداختند. چو  نوب  با طل

مر مرحم  كند رريد درتى با ريش رفيد خود كشيد و گف  خداوند توفيق و ع

 تا رواى در خدم  تقااادو شرح كبير بخوانيس!

ر يا تيا عمر محدود انسا  طالب علس بايد بالكل با همين خواند  شرح كبي

ار و بت بر و مثلثات و امثال تنها بگذرد و اصطلاحات و عباراتى را بر روى هتس 

 ا ايتن اغيتر  مىز خود را اا ا زايى متفرق و غيرو متلاتس انباشتا نمايتد يتا تنكتا

 مرحلا ابتدايى رير با طر  مداماتى ديگر نيز بر عهدو او نهادو شدو؟

انسا  غرق در درياى نامحدود احتياج ارت  و بتا و تود تمتام درت  و 

پاهايى كا اا ابتداى تفرينش خود تاكنو  كردو باا همچنا  محتاج بتاقى ارت  و 

گاو با تدابير غفل  كند هيچاى اگر نكوشد و اا انجام بعضى تكاليف و اعمال پارو
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 برد.ررد و تلاطس امواج احتيا ات او را در خود فرو مىراحل نجات نمى

دا تتا تمد  عبارت ار  اا مجموع تدابيرى كا افراد با ارتعداد بشر اا ابتت

كا متا  انيشدند. ورائلىامروا براى رفع حوائو خود انديشيدو و هس اكنو  نيز مى

داريس و اندگانى خود داريس و هر روا اا تنها فايدو برمىامروا براى رفع حا ات 

 كوشيس نتيجا هما  تتدابيرى ارت در صورت امكا  در اصلاح و تكميل تنها مى

ير وع تدابناند، علس و معار  نيز اا همين كا رابدين انيشيدو و با ما منتدل راختا

مى ا معنتوى عمتوار  و اراراً ايجد و ظهور تنها هس براى رفع حوائو مادى و ي

 انسا  بودو و هس امروا نيز بايد در همين راو م ر  شود.

ا متاگر كسى مثلاً اا ورايل مادى كا در  بدر  اا پيشينيا  با ار  بتا 

 منتدل شدو چيز يا چيزهايى را بجاى تنكا با م ر  رفع حا   ختود يتا عامتا

م را در برراند فدط در خانا ختويش  متع تورد و در عتين اينكتا ختود و مترد

 و   كند بيند قدرت يا فهس ت  را نداشتا باشد كا اا تنها رفع حااحتياج مبرم مى

ر ختود با همين خوش باشد كا مددار كثيرى اا اين اشياء را مالك ار  و در انبا

رود در ريختا چنين شخص علاوو بر تنكا در پيش مردم محتاج و فدير با قلس مى

بتردارى كستى در ا قتدرت ت تر  و بهتروحديد  مالك چيزى نيز نيس  چا ت

 توا  توانگر و ثروتمند گف .مايملكى محرا نشود او را نمى

همين حال مسلس ار  كسى را كا عمرى با ذخيرو كرد  معلومات ناقص 

هتا و تجتارب علمتى متفرق گذراندو و در عين تنكا مىتز ختويش را اا دانستتا

ها بتراى فع حا   اا اين اندوختاديگرا  انباشتا با ت  فيضى كا او را در خط ر

خبيترى و خير ختود و خيتر عمتومى بينتدااد نررتيدو و همچنتا  در وادى بتى

 بيچارگى فرو ماندو ار .
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گذراننتد و كسانى كا عمر خود را منح تراً بتا فترا تورد  معلومتات متى

انى دهند عيناً بتا غتارتگرحرص و ولعى خارج اا حد معدول در اين راو نشا  مى

ند كا در تاريكى شتب بتا شتهرى يتا كتاروانى ادو و بتدو  تنكتا مجتال مانمى

رباينتد و تشخيص داشتا باشند بشتاب تمام هر چا را دردرترس خود يافتند متى

تر و براى رفع حا ت  مفيتدتر ارت  بتراى فرص  و تميز تنكا كدام متاع نفيس

گرى اج غارتشود چا تنها حا   اين قبيل مردم هما  اقناع احتيايشا  ميسر نمى

گيرد درصاحبا  و درتبرد ار  و اين حس كا بتدريو صورت عادت با خود مى

 كند.انديشى را كور مىت  ديدو ب يرت و م لح 

گفتيس كا معلومات و معار  عمومى بشر نيز اا  ملا تتدابيرى ارت  كتا 

اند بنتابر ايتن مردم هوشيار ايرك براى رفع حوائو مادى و معنوى خود انديشيدو

 تا مام رعى  ويندگا  دانش و فرهن  و  هد فضلا در راو تكميل ت  بايد متوت

  ور كردتتواند بر دارد اما نبايد خير و انتفاعى باشد كا شخص يا نوع اا علس مى

نتداع كا هر قدر علس و اطلاع كسى بيشتر شدو در  او براى رراند  اين خير و ا

رفت  مجهتولات و چتو  دامنتا گردد چا علس چيزى نيس  مگر معتر مىگشادو

ا كنتد پايا  ار  با هر اندااو كا علس تورعا و كمال پيدمجهولات نامحدود و بى

باا در مدابل عهم  عالس مجهول اا  ه  كميت  چيتزى بتر قتدر و قيمت  ت  

شود و با هر حال كا در تيتد همتا  حكتس قطترو و دريتا را خواهتد افزودو نمى

 داش .

يك تن وحشى با يك نفر متمد  مو ود ار ،  ترين فرقى كا مابينبزرگ

در عين اينكا چو  هر دو اا نوع بشرند بنابر ايتن هتر دو در انجيتر احتيا تات 

پابند، اين ار  كا متمتد  قتوو درك مدتدارى اا احتيا تات ختود را دارد و بتا 
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اند در صورتى كتا كا در رفع تنها تح يل كردو با اين عمل در  مى ارتطاعتي

لاً اا درك احتياج محروم ار  يتا در صتورت ايتن درك تتدبير و وحشى يا اص

 بيند.قدرت و ورايل برتورد  تنها را در خود نمى

خبتر نيتز در عتين تفاوت مابين يك نفر عالس واقعى و يك نفر  اهتل بتى

ضتى و اينكا هر دو در قبال كليا اررار خلد  و قوانين و رنن حاكس بتر تثتار ار

 هل  و ررگردانند اينس  كا عالس واقعى با مددارى اارماوى با يك پايا عا ز 

 برد و با بيا  عجز و بيچارگى خود قادر ار  در صورتى كتا  اهتلخود پى مى

همچنا  در  هل مركب باقى ار  و هر چا هس بگوشد  ز تنكا اا ضتلالتى بتا 

 اى ديگر نخواهد برد.ضلالتى ديگر برود و اا چالا با چاو افتد بهرو

انتدااد باكانا در هر راو تاريك پر خو  و خطر مىخود را بى اهل چو  

كتا  شود در صورتى كا عالس واقعتى اا تنجتاناچار با وادى هلاك و بوار فرو مى

 توانتد بتر ختودكوشد كا اگر راو را نمىقبلاً پى با تاريكى و مخاف  راو بردو مى

حتتراا و چاو چالتا ت  اروشن رااد لااقل با احتياط قدم بردارد و اا  وى و  ر 

 ند.ككند رپس ديگرا  را بر مهالك ت  بياگاهاند و در اين راو پيمايى هداي  

 هاى پيشينيا  و پيمود  عرضكس با خواند  كتاب و اندوختن دانستاهيچ

هلتس مو طول مدررا و كتابخانا با ادراك مجهولات عالس اندو و پيمود  راههاى 

 ف  و در اين مرحلتا بتين او و  اهتل تفتاوتىو پر تريب حيات ظفر نخواهد يا

 نيس .

شنويس خلاصتا ارتتنباط و دريافت  و تنچا در كتاب هس  يا اا ارتاد مى

توثر افرادى ار  اا  نسن ما كا در امانى غير اا اما  ما يا در ميا  مردمى غيتر 

ايستتا و بتا چشتمى غيتر اا چشتس متا در ا حتوال  هتا  و  هانيتا  اا ما متى
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 ند.اديدومى

تورى همتين نتوع معلومتات كسى كا با ارس تح يل علس تنهتا بتا  متع

يتر و ماند كا بخواهد راو امروا اندگانى را با چشس غقناع  كند درر  بدا  مى

پيمايتد بها قبل براى راهى غير اا اين راو ترتيب دادو شدو هايى كا مدتراهنمايى

  ذوق و ارتعداد ديگرا واا چشس و ذوق و ارتعداد خود كا ممكنس  اا چشس و

 تر و نارراتر نباشد ارتفادو كند.ناتوا 

مىز  بايد ت  كتاب را دور  داش  و ت  ارتاد را پررتيد كا بجاى انباشتن

و فلو راختن قوو ارتتنباط شخ تى ذوق طبيعتى خواننتدو و شتنوندو را بو تد 

 واهتتتزاا تورد و غنچتتا ارتتتعداد و لياقتت  او را در تغتتوش ملاطفتت  و هتتداي 

ا بتتر اا نسيس رحرى يعنى خواب او را با مدد نسيمى لطيفبشكفاند و چشس نيس

نفحات مهر و نتوااش بگشتايد و قتدمهاى متزلتزل او را در طتى طريتق حيتات 

وا  و هتروا ارتوارتر رااد نا تنكا با تجحميل مستبدانا ارتتنباطات پتا در روابا

اد  توا  بپاشتد و تب محفوظات ثديل  انكا خود خاك مردو بر فرق هر ارتتعد

 نوميدى و ذل  بر شعلا هر ذوق رواا  بريزد.

براى وصل با هر مد دى دو عمل لاام ار  اول تحديتق و شتناختن راو 

درر  ت  مد د بشكلى كا شخص رهرو گمراو نشود و بزودى و اا اق ر طرق 

ا با تنجا بررد ديگر پيمود  مسافتى كا ميا  متا و مد تد مو تود ارت . تيتا بت

نتزل مپيمود  راو و اررا  و اصرار در اين عمل بى تنكا قبلاً راو و ررتس صر  

 اى خواهد برد؟شناختا شود رهرو  ز تنكا با تركستا  بيفتد نتيجا

بيشتر مح لين و طلاب علوم كا براى رريد  با مد دى اختيتار عدتل و 

ارتعداد و ذوق خود را بدر  هتر كتاتتب يتا هتر ارتتاد خودختواو و نتاتامودو 
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خواهند با هداي  ت  كتب و بپاى ت  ارتادا  بتا منهتور و مد تد دهند و مىىم

شوند ايرا كا اين قبيل كتب و ارتادا  غالبتاً طالتب و خود بررند غالباً گمراو مى

اندااند و مح ل را بدو  تنكا راو و ررس صحيحى با ايشا  بنمايند با بيراها مى

بدأ و منتهاى ت  قبلاً معلوم نشتدو و بتا ايشا  را بجدّ و  هد در طىّ طريدى كا م

هيچ و ا مسلس نيس  كا رهرو با ت  وضع با مد ود بررد ترغيب و تحتري  

 كنند.مى

 نمايند كا رترّ ترقتىشايد هنوا در مملك  ما عدو كثيرى چنين ت ور مى

ا امردم مىرب امين و عل  عمدو تفوق علمى ايشا  بر ما تنست  كتا اروپاييتا  

راو  اند و يك تن اروپتايى درعلومات و معار  بر ما برترى يافتام» كمي « ه  

انتى طلب علس و تموختن و انباشتن مىز و رينا ايادتر اا يك تن طالتب علتس اير

 دهد و بيشتر معلومات و محفوظات دارد. دّ و  هد با خرج مى

ر اين انگار و كس  هد نيس  بلكا دبا اينكا مسلماً طالب علس اروپايى رهل

شتود بتاا چنتا  ت تورى رتطحى او يك دقيدا اا عمر او نيز با خيرو تلف نمىر

ياد ار  و ررّ ترقى اروپايى در مرحلا علس و معرف  در كثرت فضل و دانش و ا

لتى كتموختن نيس  بلكا رمز كار اروپاييا  كا هما  نيز مو تب تفتوّق و تدتدّم 

رتس و اختيار راو و ردانش اندواى  «كيفي »ايشا  شدو در درر  تموختن يعنى 

« (1)متتد»صحيحى در اين مدتام ارت  و ايتن همانست  كتا ختود ايشتا  ت  را 

 تر ما كنيس. «روش درر »گويند و ما بايد ت  را مى

اهل علس اروپا هس مانند علماى مملك  ما تا اوارط قر  هجدهس متيلادى 

قتوال پابند يك رلسلا خرافات علمى و تعبدات خلا  عدل و منطتق و گرفتتار ا

علماى قديس و ارباب اديا  بودند و  رأت و  سارت تنكا اير اين قيود بزنند و 
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با چشس خود در عالس خارج ببيند و با ذوق و ارعتداد شخ تى بتا فهتس ارترار 

خلد  و تشخيص م الح اندگانى بپردااند نداشتند با همتين  هتتا طلتب علتس 

و قبتول تعبتدى اقتوال  براى ايشا  هس با هما  فراگرفتن محتويات كتتب قتدما

 ارتادا  انح ار داش .

و  (2)ظهور چند تن دانشمند باذوق تيزهتوش مثتل الكنستاندر فنهومبولت 

لتس و ترين منتددين عكا بزرگ (5)و ارنس  رنا  (4)و چارلز داروين (3)چارلز لايل

دم ترين بانيا  اصول علمى  ديدند طرا تفكر و ارتتدلال مترمعار  قديس و مهس

يكسرو عوض كرد و راو و ررس صحيح و روش دررت  در ايتن مرحلتا  اروپا را

دم را بدر  تمد، بتدريو فضلاى نامدار ديگر دنبال كارهاى اين دانشمندا  پيشتد

گرفتند و قوانين متدنى را كتا علتوم طبيعتى و ا تمتاعى و دبتى محكتوم حكتس 

ين ا با ارايى تنهار  شناراندند و با ارتفادو عملى اا اين قوانين تمد  و علس ارپ

 بينيس رراندند.پايا كا مى

غرض اا تمام اين مددمات تنس  كا دانشمند واقعى كسى نيس  كا ايتاد 

د كتاب خواندو و بيشتر اا ديگرا  معلومات و محفوظتات داشتتا باشتد. دانشتمن

 واقعى ت  كس ار  كا در تح يل علس و ادب با روشى درر  قدم بردارد و بتا

س هترا بكار ببرد تا هس اودتر بسر منزل مد ود بررتد و راو و ررمى صحيح ت  

اى كتا در ت  معلومات او بكار انتدگانى بختورد و بخيتر و رتعادت او و  امتا

 كند بيايد.ايس  مى

 تر شود و يكى اا هزار فرقى كا بين روش كار متاكا مطلب روشنبراى ت 

 پرداايس.ال مىو روش كار اروپاييا  مو ود ار  تشكار گردد بذكر يكى دو مث

ررانند با تنها چند فهرر  مرتتب اروپاييا  عموماً كتبى را كا با چاپ مى
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منهس با ترتيب حرو  الفباء شامل اعلام و ارامى كتب و مواضيع كتاب بتا ذكتر 

كنند تا هر كس خوار  مطلبتى را در ت  كتتاب صفحا و گاهى رطر ضميما مى

تمام ت  نباشد بلكا فوراً با اين كليد بدر  بياورد محتاج با خواند  و ورق اد  

با مد ود راو ببرد حتى بداند كا اا يك مطلب يا يتك ارتس چنتد بتار و در چتا 

مواضعى اا كتاب ذكرى با ميا  تمدو. كسانى كا با تحديق و تتبع رر و كار دارند 

شود و چا تتوفير عمترى اا دانند كا با اين عمل تا چا حد صرفا در وق  مىمى

تيد. امروا اا برك  همين روش درر  اروپايى ار  كا متا بتراى مى ت  بدر 

الايتات و بتراى كتتب الابيات و براى قرت  مجيد كشتفشاهناما و مثنوى كشف

الادباى ياقوت البلدا  و معجسالاثير و معجسعهيمى مانند تاريخ طبرى و تاريخ ابن

هتر چتا را هتاى كامتل مرتتب در درت  داريتس و بتا يتك طرفت العين فهرر 

هاى توانيس با ترانى در تنها بيابيس. اكثر همين كتب را اا روى چاپاهيس مى وخىم

انتد و ناشترين شترقى مثتل اينكتا اروپا در م ر و ايرا  و هند تجديد طبع كردو

هتا را بهرو بودو و عمل لىتوى كتردو ارت  كليتا ت  فهررت اروپايى اا عدل بى

اند كا انتفاع اا تنها بسيار كس و رتر تشر نمودوهايى منانداختا و اا ت  كتب نسخا

 و كار داشتن با تنها مو ب تضييع عمر كلى ار .

ترين دانشمندا  ارتلام ارت  كتتابى الدين ريوطى كا يكى اا بزرگ لال

و در اين كتاب رتيوطى  «الاتدا  فى علوم الدرت »بسيار م فيد و  امع دارد با نام 

و تفستير و كتابت  و لىت  ت  مربتوط ارت  بتا  چا با قرت  و تاريخ و  معت 

ارتد اى تمام  مع توردو حتى عدد حرو  مندوطتا و غيتر مندوطتا ت  را نيتز 

الابياتى نيز بتراى قترت  بدر  دادو ليكن ذهن او با اينجا نرريدو ار  كا كشف

اى را در قرت  بيبابد و پيش و پس ت  را بداند لاام ار  تا اگر كسى خوار  تيا
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اين كار با رهول  ميسر باشد. اين كارى بود كا بالاخرو اروپاييا  كردنتد و  او را

 توانيس با رهول  هر تيا را كا بخواهيس در قرت  بيبابيس.اا برك  ت  امروا ما مى

 ارتاد علاما تقاى قزوينى هميشا در مورد صحب  اا اختلا  روش متا بتا

فرمايند. ابتن ن خلكا  ندل مىروش اروپاييا  بر ربيل عبرت اين حكاي  را اا اب

حوال االاعيا  را در تر ما دانيس بناى كتاب مشهور خود وفياتخلكا  چنانكا مى

و را بزرگا  بر اين اصل نهادو ار  كا تا تاريخ فوت كسى را نداند شترح حتال ا

 الاعيا  نيز همين ار .عنوا  نكند و و ا تسميا كتاب او با وفيات

نين رح حال ابوالوفا بوا انى عالس بزرگ رياضى چاين مورّخ با ذوق در ش

ما اا اخوارتس شرح حال او را در كتاب خود بياورم نويسد كا مدتها بود كا مىمى

اى كار توانستس برخلا  اصلى كا ت  را مبندانستس نمىتنجا تاريخ فوت او را نمى

خ ر تتاريخود قرار دادو بودم اقدام كنس تتا تنكتا پتس اا بيست  رتال ت تادفاً د

 الاثير با رال فوت او برخوردم و ت  را در كتاب خود توردم.ابن

را  الاثير چپ فرنت فرمودند كا اگر ابن خلكا  تاريخ ابنتقاى قزوينى مى

هاى كامل و  امع دارد در در  داش  يتا در ت   ايتام كستى چنتين كا فهرر 

و بيست  رتال كترد و بيچتاركارى كردو بود با يك مرا عا بدا  حل مشكل متى

شد تا عاقب  هس بتا ت تاد  بتا مطلبتى كتا در  ستتجوى ت  بتود معطل نمى

 برخورد.

ها كا در ممالك ارلامى نوشتا شدو هر كدام كتب لى  و قواميس و معجس

يك حكس مخ وص دارد يعنى هر مؤلف خوارتا ار  كا روشى پيش گيرد كتا 

دى مخ وص او را حاصتل ديگرا  ت  را مهمل گذاشتا بودند تا با اين شكل تفرّ

شود. كمتر كسى ار  كا مثل ياقوت حموى با اين نكتتا بتديهى كتا بهتترين و 
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ها در ضبط لىات و اعلام هما  ترتيب طبيعى الفبايى ارت  پتى ترين ترتيبترا 

تر عجيب بن احمد با ترتيب حرو  حلق ار  و اا ت بردو باشد، كتاب العين خليل

شود يعنتى متثلاً اگتر كستى ر  دوم شروع مىفرهن   هانگيرى ار  كا با ح

خواهد معنى لى  درخ  را بفهمد بايد بباب راء م را عا كنتد و بتراى فهتس مى

معنى نا  بباب الف، تااو اگر درخ  و نا  را مؤلف  هانگيرى ضبط كردو باشتد 

مثل اينكا براى يك انگليسى فاررى ندا   «معرو  ار »نويسد در  لوى ت  مى

نا  بايستى معلوم بودو باشد. خلاصا اين يكى اا هتزارا  فرقيست  هس درخ  و 

 اروپايى در مرحلا كسب علس و معرف  و ود دارد.ا روش كا بين روش ما ب

كنيس با كثرت معلومات علس و معرفت  اما معرف  حديدى باا هس تكرار مى

اى ارت  مركتب اا حستن ذوق و خوشتى و ود دارد. بلكا معرف  حديدى قوو

و شتتسّ ارتتتنباط مطلتتب و حتتل مشتتكلات انتتدگى بتتا ورتتيلا تعدتتل و  قريحتتا

انديشى معدول و اين كار علاوو بر تنكا يك مدتدار ارتتعداد طبيعتى و ذوق چارو

خواهد بايد با وريلا فراگرفتن معلومات ديگرا  و خوانتدو حاصتل خدادادى مى

يك ت  اا  تجارب گذشتگا  و تدابير معاصرين بدر  تيد و در اين راو مرد نبايد

ها ها و فراگرفتاخواند  و تجربا اندوختن بيارايد و اا ت نينديشد كا كليا خواندو

اى كا گفتيس و غرض اا معرف  حديدى نيز ماند، هما  قوودر حفظ و بياد او نمى

هتا شود و دماغ در نتيجا همين خواندنىهمانس  بالاخرو اا همين راو حاصل مى

تيد در خاتما نوشتا ختود را و و پختا و رالس بار مىتربي  شد او فراموش كردنه

رئتيس مجلتس نماينتدگا  فرانستا كتا اا  (6)با تر ما كلام تقتاى ادوارد هريتو

كنتيس، مشتاراليا در ترين مردما  ت  كشتور ارت  ختتس متىن و فاضلتريشريف

معرف  هما  چيزى ار  كا پس اا خوانتد  همتا »گويد كا تعريف معرف  مى
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 .«ماندوش كرد  هما چيز در دماغ بجا ميچيز و فرام

 

 ها:يادداشت
1. Mإthode. 

2. Alexander von Humboldt. 

3. Charles Lyell. 

4. Charles Darwin. 

5. Ernest Renan. 

6. La culture est tout ce qui reste, aprإs avoir tout lu et tout oubli.إ 

 

  


